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  نقش عوامل غير معرفتي 
    معرفت   گيريشكلدر مؤثر 

  و استاد مطهري خلدونابنديدگاه بر اساس  
 احمد شهگلي*
 احسان كردي اردكاني**

    چكيده
گذارند. در اين تأثيرولي در معرفت  ؛عوامل غير معرفتي اموري هستند كه از سنخ معرفت نيستند

و استاد مطهري هستيم. روش تحقيق  خلدونابنصدد تبيين عوامل غير معرفتي از ديدگاه  پژوهش در

اصلي مسئله ت. تحليلي و با مراجعه به آثار اين دو متفكر و مقايسه ديدگاه آنهاس -در اين مقاله توصيفي

عوامل غير معرفتي مؤثر در معرفت از ديد آنها چيست و چه تفاوتي بين ترين مهمپژوهش آن است كه 

طلبي و راحتعواملي نظير  ز اين دور دانشمند،هر يك اوجود دارد؟ مسئله نگاه آنها به اين 

دانند و معتقدند اين عوامل در انديشه و باور انسان ميمؤثر گزيني، تعصب، جمود و تقليد و... را آسان

افراد و دانشمندان داشته است. نحوه مواجهه هر يك هاي گيري باورها و انديشهسهم اساسي در جهت

استاد مطهري به جنبه سلبي اين عوامل توجه دارد و از اين دو دانشمند با اين عوامل متفاوت است. 

به اين عوامل  ختيشنااد مطهري رويكرد انسان. استدهدمياين عوامل اهميت  تأثيربه اصل  خلدونابن

  . كندمياين عوامل را در بستر اجتماعي تبيين  خلدونابنولي  ؛دارد

  ، استاد مطهري. خلدونابنعوامل غيرمعرفتي، معرفت،  :ن كليدياگواژ    
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      e.kordi@ardakan.ac.ir 

      ٢٣/٢/٩٩تاريخ تأييد:                ٤/٨/٩٨تاريخ دريافت: 



١٥٤  
 

هار
ب

١٤
٠٠

مار
 ش

/
ه

٨٥/ 
شه

مد 
اح

، يگل
ان

حس
ا

 
 يكرد

ني
دكا

ار
  

 

   

 

 مقدمه

ما ا ؛عوامل غير معرفتي آن دسته از عواملي هستند كه از جنس معرفت و انديشه نيستند

گذار باشند. عوامل غير معرفتي تأثيرند در جهت، محتوا، ساختار و نظريات علمي توانمي

. مقصود از عوامل دروني، شودميمؤثر بر معرفت به عوامل دروني و بيروني تقسيم 

 عوامل ها، انگيز عواطف، و هيجاناتمانند  ،عوامل مرتبط با درون انسان است

و... و مقصود از عوامل  غرايز و فطرت و سرشت سيت،جن وراثت، و ژنتيك ،يبيولوژيك

مانند جامعه، آداب و رسوم، فرهنگ،  ،عوامل مرتبط با بيرون انسان است ،بيروني

قرباني و ابوالحسني،  /١٠٥، ص١٣٩٤زاده، عباس(والدين، همسالان، قوميت اجتماعي و... 

 هابخش ارزش بر معرفت به دومؤثر همچنين عوامل غير معرفتي  ؛)١٦٤، ص١٣٩٨

هايي كنش( هامثبت و سازنده دارند) و ضد ارزش تأثيرهايي كه بر معرفت انسان كنش(

، ١٣٩٧زاده، عباس( شودميمنفي و مخرب دارند) تقسيم  تأثيركه بر معرفت انسان 

  .)٥٦ص

ها و علوم كه باورها، انديشه گيريشكلبحث از عوامل غير معرفتي در روند 

د درك ما را از معرفت و توانميدي بر اين موضوع اقامه شده است، امروزه شواهد زيا

ناشي از اين موضوع بكاهد. پيونددادن انديشه هاي عوامل آن تعميق بخشد و از آسيب

با مسائلي نظير تعصب، تقليد، مزاج، تغذيه و... آثار و لوازم مهمي در بر دارد كه 

م كند. در غرب اين مباحث جايگاه هاي طرح مسائل ديگري را فراهد زمينهتوانمي

شايستگي شكل نگرفته است. اگرچه در جامعه ما هنوز چنين مباحثي به ،مهمي دارد

معتقد  ،از جمله دانشمنداني است كه به اين مسئله التفات خاصي داشته ويليام جيمز

تا حد  ،ما بيش از آنكه تابع عمليات فكري و عقلاني باشدهاي است باورها و بينش

 از اموري نظير تلقين، القائات، عشق، نفرت، منفعت فردي و گروهي استمتأثر يادي ز

)James, 1937, pp.55-56(. هاي همچنين اين بحث امروزه بيشتر در حوزه

شناسي معرفت . جامعهشودميشناسي معرفت مطرح شناسي معرفت و روانجامعه

ميان انواع زندگي اجتماعي  مطرح گرديد كه در آن به بررسي روابط ماكس شلرتوسط 
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يكي از مباحث  .)٣٤، ص١٣٨٣آشتياني، ( پردازدو اقسام گوناگون معرفت مي

عوامل اجتماعي بر ساختار معرفت و بالعكس است. در  تأثيرشناسي معرفت جامعه

و علوم شناختي نيز اين بحث مطرح شده است و مواردي چون  شناسي معرفتروان

ر بانگيزشي و عوامل پويشي مؤثر هاي ختي مغز، مؤلفهبرچسب عاطفي در مدار شنا

نخستين هاي برداشت گيريشكلضمير ناهشيار در آگاهي و هشياري،  تأثيرشخصيت، 

عنصر عاطفي و ارادي در ساحت شناختي شمرده  تأثيرو هوش هيجاني از جمله موارد 

  .)١٣-٨ص، ١٣٨٧آذربايجاني، ( شده است

نشمندان اسلامي بوده است و در تحليل مسائل اين موضوع مورد توجه برخي دا

هاي كنش و افعال نيز و انساني اجتماع فارابي فلسفةدر  .اندهمختلف از آن بهره گرفت

 .)٥٥ص، ١٣٩٧ ،زادهعباس( مؤثرند انسان معرفت بر معرفتي غير عوامل مثابهه ب فردي

 ؛ي مستقيم دارندرتأثيعوامل غير معرفتي بر معرفت انسان  سهرورديهمچنين از ديد 

اموري مانند ترك تعلق به دنيا، رياضت، تجرد نفس از بدن، اطاعت از قيم بر اشراق 

 اين امور بيشتر از عوامل شناختي محض است تأثير رسدميتا آنجا كه به نظر  ؛و...

ل اخلاقي در معرفت الهي فضايل و رذاي تأثيرنيز به  ملاصدرا .)١٢٣ص، ١٣٩٤، همو(

  .)٧٧ص، ١٣٨٩دانش، ( داشته است ايتوجه ويژه

از جمله متفكراني هستند كه به اين مسئله توجه خاصي  مطهريو استاد  خلدونابن

. علت توجه اين مقاله به اين دو اندهداشته و نكات مهمي را درباره اين موضوع بيان كرد

اين دانشمند در بين ساير انديشمندان آن است كه هر دو در تحليل مسائل مختلف از 

هاي فكري و مذهبي با يكديگر همچنين هر دو با اينكه تفاوت ؛اندهموضوع استفاده كرد

اي كه يكي اشعري و ديگري شيعي است و نيز يكي رويكردي به گونه ،دارند

ها شناختي به مسائل دارد و ديگري رويكردي فلسفي و ديني، با وجود اين تفاوتجامعه

اي را توليد كند مسئلهد توانميوجود دارد و اين خود در آثارشان غير معرفتي رويكرد 

مؤثر كه دو دانشمند اسلامي با دو رويكرد متفاوت چگونه به بحث عوامل غير معرفتي 

و آيا تفاوت رويكردها سبب تفاوت در مواجهه با اين مسئله شده اند هبر معرفت پرداخت



١٥٦  
 

هار
ب

١٤
٠٠

مار
 ش

/
ه

٨٥/ 
شه

مد 
اح

، يگل
ان

حس
ا

 
 يكرد

ني
دكا

ار
  

 

   

 

ر بعوامل غير معرفتي مؤثر ترين مهماصلي پژوهش آن است كه مسئله است؟ بنابراين 

  وجود دارد؟ مسئله معرفت از ديد آنها چيست و چه تفاوتي بين نگاه آنها به اين 

عوامل غير معرفتي بر معرفت مقالات متعددي انتشار يافته است.  تأثيردر زمينه 

 ،زادهعباس( »عوامل غير معرفتي بر معرفت در فلسفه اشراق تأثير«مانند دو مقاله با عنوان 

 كه در )١٣٩٧، همو( »عوامل غير معرفتي بر معرفت در فلسفه فارابي تأثير«و مقاله  )١٣٩٤

 ؛در اين زمينه پرداخته شده است شيخ اشراقو  فارابياين دو مقاله به بررسي ديدگاه 

دانش، ( »ل اخلاقي در معرفت الهي از ديدگاه ملاصدرايل و رذايفضا تأثير«همچنين مقاله 

گناه بر معرفت  تأثير«همچنين مقاله  ؛در اين زمينه است ملاصدراديدگاه در مورد  )١٣٨٩

به بررسي نقش گناه در معرفت از  )١٣٩٦يزداني و گرگين، ( »از ديدگاه استاد مطهري

شناسي معرفت الگوي جامعه«همچنين مقاله  ؛پرداخته شده است مطهريديدگاه استاد 

شناسي معرفت استاد جامعههاي ديدگاهدر مورد  )١٣٩٢پور، يقيني( »استاد مطهري

عوامل غير معرفتي بر معرفت از  تأثيراي به ولي در هيچ مقاله ؛پرداخته است مطهري

اي پرداخته نشده است. لازم به ذكر به صورت مقايسه خلدونابنو  مطهريديدگاه استاد 

شناسي گوي جامعهال«و  »گناه بر معرفت از ديدگاه استاد مطهري تأثير«است كه دو مقاله 

 تأثيربه صرفاً با موضوع مقاله ارتباط نزديك دارد. در مقاله اول  »معرفت استاد مطهري

ولي در  ؛ر معرفت پرداخته شده استاجتماع ب تأثيرر معرفت و در مقاله دوم به گناه ب

توجه  مطهرياين مقاله علاوه بر نقش گناه به ديگر عوامل غير معرفتي نيز از ديد استاد 

همچنين رويكرد اين مقاله تطبيقي است و ساير مقالات چنين تطبيقي را  ؛شده است

  .اندهانجام نداد

  بر معرفت مؤثر عوامل غير معرفتي الف)   
طلبي، روحيه مثل روحيه حقيقت ،باشند سودمندد مثبت و توانميعوامل غير معرفتي 

ثل روحيه استبداد در رأي، ، مد منفي و مخرب باشدتوانمينيز  ؛خواهي و...استدلال

در ادامه به مواردي كه اين دو دانشمند به آنها . پذيري شديد در مواجهه با آرا و... انفعال

  : شودميپرداخته  ،اندهتوجه داشت
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  زيستگاه اجتماعي فرد .١
ات زيادي بر روند تأثيرمحل زندگي و زيستگاه دانشمند يكي از عواملي است كه  

 واي است كه عالم در آن رشد و نمدارد. زيستگاه دانشمند جامعه تحولات معرفتي وي

و از وضعيت فرهنگي، هنر، آداب و عقايد و همه شئون مربوط به يك جامعه  كندمي

  .شودميمتأثر 

احساس و ادراك يكي از علل خطاهاي ادراكي را عوامل فرهنگي و شناسي رواندر 

غير هاي غربي بيشتر از فرهنگهاي در فرهنگلاير  - خطاي مولر مثلاً  ؛دانندزيستي مي

 دار بسيار استزاويه يغربي اشياهاي ن است كه در فرهنگايغربي است. دليل آن هم 

  .)٢٣٠، ص١٣٩٢پناهي شهري، (

با  ،هميشه در گوشه خانه يا مدرسه بودهكه اگر فقيهي  مطهريبه اعتقاد استاد 

صي استنباط اهر كدام به نحو خ ،شود ، مقايسهزندگي شده هايفقيهي كه وارد جريان

مثال فقيهي كه در شهري مثل تهران بزرگ شده كه در آن آب كر و  رايب ؛كنندمي

اين شخص با سوابق زندگي شخصي خود وقتي سراغ اخبار و  ،جاري فراوان است

ولي همين  ،كند كه خيلي مقرون به احتياط استيك طوري استنباط مي ،رودميروايات 

 ،بيندآبي آنجا را ميرود و وضع طهارت و نجاست و بيفر به خانه خدا ميكه يك س

از ديدگاه  .)١٣٠، ص١٣٨٥مطهرى، ( شودنظرش در باب طهارت و نجاست عوض مي

احوال و عقايد و روحيه ملل مختلف ثابت كرده كه همواره طرز  مطالعات مطهرياستاد 

ست با منطقه جغرافيايى زندگانى افكار و تمايلات و احساسات هر مردمى متناسب ا

با مردمى كه در ساير نقاط زندگى  ،كنندمردمى كه در مناطق حارّه زندگى مى مثلاً  ؛آنان

  .)٤٠٢، ص٦ج ،تا][بي، همو( روحيه متفاوتي دارند ،كنندمى

 گيريشكلزيستگاه افراد در  تأثيرنيز در تحليل برخي از مسائل به  خلدونابن 

نشينان به خير و نيكي باديه خلدونابنتوجه داشته است. از ديد  انديشه و باور وي

 ه دايولي شهرنشينان ب ؛تي اسزيرا فطرت آنان به حالت نخستين باق ،ترندنزديك

آوردن به سوي پرستي و رويها و تجملها و نعمتورشدن در انواع لذتغوطه
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شت جايگزين آن ضعف شده و عادات زآن فطرت نخستين دچار  ،دنيويهاي شهوت

  .)٢٣١، ص١، ج١٣٨٨، خلدونابن( گرديده است

نشينان از هوشمندي و زيركي معتقد است شهرنشينان نسب به باديه خلدونابن    

خاطر اختلاف در حقيقت انسانيت و اختلاف ه بيشتري برخوردارند و علت اين امر نه ب

يع و آداب و رسوم و... بلكه به سبب فراگرفتن ملكات نيكو به سبب رواج صنا ،عقول

ولي  ؛انددر بالاترين مراتب فهم و خردمندي نشيناني نيز هستند كه فطرتاً زيرا باديه ؛است

، ٢، جهمان( رونق صنايع و طرز تعليم و... است ،هوش شهريان است أآنچه منش

     .)٨٨١-٨٧٨ص

لي توجه هاي پيش از اسلام دو قوم بزرگ كه به علوم عقاز ملت خلدونابناز ديد 

و علت رونق علوم عقلي در ميان اين دو قوم عمران اند هايرانيان و روميان بود ،اندهداشت

همچنين علت اينكه دانش  ؛)١٠٠١، ص٢همان، ج( و تمدن بزرگ در ميان آنها بوده است

آن است كه پيشرفت و عمران متوقف  ،اسلامي رو به نقصان رفتههاي پزشكي در كشور

خواهي پيشرفت از علومي است كه جز در مهد تمدن و تجمل شده است و پزشكي

مورد توجه  مطهرييكي از اموري كه در انديشه استاد  .)١٠٣٣، ص٢همان، ج( كندمين

باور و معرفت است. استاد  گيريشكلاجتماعي در هاي زمينه، توجه به قرار گرفته

را اي ماعي، تفكر عدهانسان از شرايط و محيط اجت پذيريتأثيردر عين پذيرش  مطهري

دانند، كه بينش و فكر را محصول رابطه خاص هر فرد با محيط طبيعي و اجتماعي او مي

د توانميپذيرد. بر خلاف تصور آنها انسان داراي يك پايگاه آزادانديشي است كه نمي

   .)٢٢٨، ص٢، ج١٣٧٦مطهري، ( مستقل نگه دارد و تأثري تأثيرخود را از هر 

از فضاي حاكم بر دوره  تأثيرنيز بي را تكون معرفت دينيفرايند  مطهرياستاد  

د حاصل اجتهاد توانميالبته اين رشد  ؛داندرا رو به رشد ميفرايند ايشان اين  .داندنمي

عامل غير معرفتي) ( از عوامل اجتماعيمتأثر يا  عامل معرفتي)( عالمان و تلاش علمي

جوّ اجتماعى و فضاي  مطهريز ديدگاه استاد ا .)٢٠٢-٢٠١، ص٣ج ،١٣٩٢همو، ( باشد

مستقيم دارد. جوّ فاسد  بلكه تأثير غير ،گذاردنمي تأثيرجامعه به طور مستقيم بر عقايد 
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هاى متعالى كند و جوّ فاسد روحى زمينه رشد انديشهاجتماعى جوّ روحى را فاسد مى

  .)٥٦٨، ص١ج ،١٣٨٥ ،همو( كندهاى پست را تقويت مىرا تضعيف و انديشه

با توجه به نقش محيط زيست در رنگ و اخلاق و ديانت و... معتقد  خلدونابن 

از نظر جسم و رنگ و اخلاق و  ،كنندمعتدل زندگي ميهاي است افرادي كه در اقليم

ها ها و پيامبران بيشتر در اين اقليمحتي نبوت«او به باور  .ديانت بهتر از اقاليم ديگرند

زيرا پيامبران و  ؛جنوبي و شمالي از بعثتي اطلاع نداريمهاي ليمو در اقاند هبود

ترين افراد نوع بشر از لحاظ آفرينش و خوي فرستادگان خدا مخصوص به كامل

مورد قبول واقع  ،آورندنچه پيامبران از نزد خدا ميآ... و اين براي آن است كه اندهبود

سبب زيستن در محيط معتدل ه ها بنان رواج گيرد و ساكنان اين اقليمآشود و دعوت 

معتقد است صقالبه به  خلدونابنهمچنين  ؛)١٥٠، ص١، ج١٣٨٨، خلدونابن( ترندكامل

به هيچ نبوتي آشنايي ندارند و به هيچ شريعتي روي  ،سبب آنكه از اعتدال دورند

يان مانند حبش ،كنندنان كه در كنار مناطق معتدل زندگي ميآمگر گروهي از  ،آورندنمي

  .)١٥٢-١٥١، صهمان( آورندباشند و به دين مسيحيت روي ميكه در مجاورت يمن مي

در  ،كنندسرد زندگي ميهاي وي همچنين معتقد است كساني كه در كوهستان

اي كه برخي از مردم آن شهرها به گونه ؛كنندروي ميانديشيدن در فرجام امور زياده

همچنين مردم مناطق گرمسير دچار شادي و  ؛دكننغذاي دو سال بعد خود را ذخيره مي

، همان( گذار استتأثيرند. به طور كلي از ديد وي هوا در اخلاق بشر اسريفرح و سبك

  .)١٥٨-١٥٧ص

شناسي معرفت دو الگوي شناختي در جامعهدر باب رابطه معرفت با مبناي هستي

معرفت و الگوي  - ي، تعيني، كاركردي و خطي از جامعهكلي وجود دارد: الگوي علّ 

بيشتر بر  انگلسو  ماركسارگانيكي، تعاملي، ارتباطي و نمادين از جامعه و معرفت. 

پذيرد. در رابطه ارگانيكي الگوي دوم را مي مطهريولي استاد  ؛دارندتأكيد الگوي اول 

بحثي كه ترين مهمبا حفظ استقلال اجزا، رابطه جزء با كل وحدت و همبستگي دارد. 

، تعين اجتماعي كندميجدا  مانهايمو  ماركس، دوركيمرا از  مطهرياد ديدگاه است
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گذارند. تأثيرمعرفت است. از ديد وي جامعه و فرد هر دو اصالت دارند و بر يكديگر 

بلكه شرايط  ،شودميولي اين اثرگذاري باعث جبر اجتماعي ن ؛جامعه بر فرد اثر دارد

ولي درنهايت انسان با عقل و انديشه و  ،كندمياجتماعي، افكار خاصي را بر انسان القا 

، ١٣٩٢ پور،يقيني( كندميد و راه خود را انتخاب نزاختيار خود دست به گزينش مي

 .)٨٦-٨٢ص

  گزينيطلبي و آسانروحيه راحت .٢
 معرفت است. انسان ذاتاً  گيريشكلبر تأثيرگذار يكي از امور  گزينيطلبي و آسانراحت

ترين راه به نتيجه برسد. در راستاي رسيدن به هدف، ترين و راحتدوست دارد از ساده

تر سادهاي كه واقعيت را . نظريهكندميالمقدور پرهيز از مقدمات سخت و دشوار حتي

. داي كه پيچيدگي دارگيرد تا نظريهاقبال قرار مي تر مورد پذيرش و، راحتكندميتبيين 

قايل شمندان به نظريه حركت زمين دور خورشيد اي از دانعده ،نابه گفته برخي محقق

اما چون پذيرش اين نظريه مستلزم تغييرات زياد معرفتي در مسائل متربط با اين  ؛بودند

نصر، ( مركزي تمايل داشتندآنان همچنان به نظريه زمين ،علم، لوزام و نتايج فراواني بود

  .)٢١٧-٢١٥، ص١٣٥٩

هاي در فعاليت ،گذار استتأثيري عملي هادر فعاليتطلبي راحتهمان طور كه 

فهم  مطهرياز نظر استاد  ساز برخي باورها باشد.د زمينهتوانميفكري و معرفتي نيز 

پردازي، مسائل ولى با خيال است؛علت واقعى اشيا نيازمند بحث جدي علمي و تفكر 

ر، به لذا گاهي افراد براي راحتي كا ؛شودميبدون هيچ تلاشي با سرعت بيشتر حل 

بررسي خورند، آورند. در يك جنگ وقتي گروهي شكست ميپردازي روي ميخيال

بر اساس اصول دقيق علمى دو ناراحتى دارد: يكى پذيرش مسئوليت علل شكست 

ولي با انتساب آن به يك عامل غير واقعي  ؛شكست و ديگري رنج فهم علل شكست

از اين  ؛كنيمميتحليل و تعمق راحت طولاني فرايند بودن آن روز، خود را از نظير نحس

) و نحوست ٢٥، ١٣( چهارشنبه)، اعداد( هارو براي فرار از آن، به نحوست اشيا و زمان

 .)٤٠٤، ص٢٥ج ،١٣٩٣مطهري، ( آوريمصداى جغد) روي مي و صداى كلاغ( حيوانات
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طلبي بشر علل پيدايش رمل را روحيه آسان ختيشنادر يك تحليل روان خلدونابن

به دليل آن بوده كه  ،اندكساني كه به دنبال رمل رفته خلدونابنداند. از نگاه مي

، خلدونابن(اند تري رفتهمحاسبات نجومي براي آنان دشوار بوده و به دنبال راه آسان

پيدايش علم كيميا را ناتواني مردم در كسب ثروت  أوي منش .)٢٠٨، ص١، ج١٣٨٨

توجه  مقولهكه بدين  گويد بيشتر كسانياو مي .داندبيكران از طريق غير طبيعي مي

حتي اين موضوع در مورد حكيماني كه در  ؛اندنوايان شهرنشين، فقيران و بيكنندمي

به عدم  سيناابنكه چنان ؛كنداند نيز صدق ميموضوع امكان يا عدم امكان آن سخن گفته

نتيجه در زمره توانگران دروده و مقام بوي از وزيران عالي .بوده استقايل امكان كيميا 

ه شمار مي رفته كه از بينواياني ب ،كه به امكان كيميا اعتقاد داشته فارابيولي  ؛است بوده

   .)١١١٨، ص٢، جهمان( ل معاش نيازمند بوده استبه كمترين وساي

گزيني بشر در طلبي و راحتروحيه آسان تأثيربر اين اساس هر دو دانشمند بر 

بر  سيناابنو  فارابينظريه  خلدونابنها اذعان دارند. خي آرا و انديشهبر گيريشكل

كه هر يك از اين دو  در حالي ؛داندجواز و عدم جواز كيميا را برخاسته از اين عامل مي

اين موضوع از يك عامل غير  تأثيردادن اند و نشانفيلسوف براي نظريه خود دليل آورده

توان انكار كرد. درواقع براي ي را هم نميتأثيرلبته چنين معرفتي قابل اثبات نيست و ا

قضاوت در مورد صحت و سقم مطلب علمي بايد دلايل را نگريست و توجه به انگيزه 

 تأثيرافراد سبب مغالطه خلط انگيزه و انگيخته خواهد شد. در هر صورت اصل ايده 

ممكن است تطبيق آن  ولي ؛بر معرفت قابل قبول استطلبي راحتگرايي و حالت آسان

  با مصاديق اختلاف نظر وجود داشته باشد. 

  تعصب و جمود .٣   
ترين عوامل غير معرفتي تعصب است كه مانع دستيابي افراد به حقيقت يكي از اساسي

ي و عقيده خاصي پافشاري كند و أ. منظور از تعصب اين است كه كسي بر رشودمي

 خندان،( عقيده، بدون هيچ دليلي آن را بپذيردي و أبه دليل وابستگي به آن رصرفاً 

 تأثيراعتقادات خصوصاً معرفتي بشر هاي گيرياين روحيه در جهت .)١٥٥، ص١٣٨٦
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  زيادي داشته است. 

تعصب معمولاً در ، تعصب است. يكي از آفات انديشه مطهريبه اعتقاد استاد 

ا شخص خاص بدون كه شخص نسبت به يك انديشه يا گروه ي رودميمواردي به كار 

دليل تعصب شديد دارد. در چنين حالتي تعصب عامل جدي در انكار حقيقت است و  

. در وضعيت كندميشده هدايت تعيينانديشه و تفكر شخص را در يك مسير ازپيش

و نه خود  كندميتعصب شخص نه درك صحيحي از استدلال و منطق طرف مقابل پيدا 

ذهن خود را به ديدگاه صحيح هدايت كند. شخص  د به طرز صحيح و اصوليتوانمي

ي خود، از ابزارهايي نظير توجيه واقعيت، أمتعصب گاه براي گريز از انديشه خلاف ر

 ،تر رسوخ كندچه حالت عصبيت در انسان بيش. هركندميتحريف و تقطيع استفاده 

آن از آن به كه قر رسدمياي تا شخص به مرتبه شودميميزان انكار حق و حقيقت بيشتر 

. در اين حالت شخص نه حقيقت را )٣٩(انعام:  تعبير كرده است» صم بكم عمي«

   .)١٦٤، ص٢٦ج ،١٣٩٣مطهري، ( كندميشنود و نه حقي را بيان مي

اين بحث اگرچه  واني درباره عصبيت مطرح كرده است.مباحث فرا خلدونابن   

فرهاني منفرد و ( است گريكديها به خاندان يو وابستگ ينسب هايونديپمربوط به 

داشته  د با بحث مورد نظر ما همپوشانيتوانميدر مواردي  ،)١٤٨، ص١٣٨٥پور، قربان

رباني و ( دهدمينشيني را ترجيح نشيني و شهرنشيني، باديهباشد. وي در مقايسه باديه

 نشينان وجود دارد. عصبيتمعتقد است عصبيت در بين باديهو ) ٦٩، ص١٣٨٥رمضاني، 

نشينان ظهور بيشتري دارد. اساس هاست كه در باديهيك حالت فطري در نهاد انسان

اين  .)٢٤٢-٢٣٥ص ،١٣٨٨، خلدونابن( اي استعصبيت مبتني بر دفاع از پيوندهاي قبيله

هاي در موارد زيادي همراه با تعصب ،نوع عصبيت كه مربوط به قبيله و گروه است

آن سخن گفته شده است.  نكوهشا در هربارآن نيز اي كوركورانه است كه در ققبيله

در موارد زيادي مانع فهم  ،گيري نشودديني جهتهاي عصبيت قبيله اگر در پرتو آموزه

گيري بزرگان عصبيت پذيرش حق منوط به جهتزيرا در اين نوع  ؛شودميحقيقت 

در تاريخ در برابر  اقوامي شودميلذا بسيار ديده  ؛دنشوميقبيله است كه ديگران تابع آن 
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  پيامبران و مناديان حق بدون تحقيق و تدبر قرار گرفتند. 

  روحيه تقليد   .٤
ن هاي مختلف به آها به گونهپيشگي از جمله روحياتي است كه نوع انسانروحيه تقليد

انسان در امور علمي و عملي خطا و لغزش مبتلا هستند و در موارد زيادي نيز سبب 

در  را و انسان دهدميقرار  تأثيريشه و عمكرد انسان را تحت اند هحيشده است. اين رو

داند و به اهميت اين بحث را بسيار جدي مي مطهرياستاد  دهد.موضع منفعلانه قرار مي

بر مسئله نفي تقليد  بارها و بارهاپيامبران به آن پرداخته است. وي معتقد است  تفصيل

كه همه پيامبران در تبليغ دين به است امور مشتركي دارند و جزء تأكيد از آبا و اجداد 

  . )٤٩٣، ص٤، ج١٣٩٤ مطهري،( اندآن توجه داشته

وي در تبيين آن  .به موضوع تقليد و آثار معرفتي آن توجه داشته است خلدونابن 

 ،داندگويد قوم مغلوب علت غلبه قوم غالب را عصبيت يا قدرت و دلاوري آنان نميمي

دست آمده ه زندگي قوم غالب بهاي ه در پرتو عادات و رسوم و شيوهبلكه اين غلب

 همان ؛كنداست و بدين سبب قوم مغلوب در نوع زندگي خود از قوم غالب تقليد مي

كه پسران همواره از  شودميطور كه در مناسبات بين پسران و پدران اين حالت مشاهده 

كنند و بدان تشبه را مشاهده ميزيرا در آنان كمالي  ؛كنندپدران خود تقليد مي

زيرا  ؛همچنين بر اساس اين قاعده مردم نيز بر دين پادشاهان خود هستند ؛جويندمي

كنند اين رابطه را نان اقتدا ميآپادشاهان بر زيردستان خود تسلط دارند و رعيت به 

. )٢٨٢-٢٨١، ص١، ج١٣٨٨، خلدونابن( بين معلم و شاگرد نيز مشاهده كرددر  توانمي

ها توجه دارد. او اين آن بر اقوام و ملت تأثيروي بيشتر بر ماهيت اجتماعي تقليد و 

 ؛كندميرعيت و نيز اقوام برتر و مغلوب بررسي  و سنتي پادشاههاي وضعيت را در نظام

ابعاد فردي و اجتماعي اين موضوع را به صورت جامع بيان كرده  مطهرياما استاد 

  است. 

  سات  عواطف و احسا .٥
همراه با كه  آنجا از اين بعد از انسانعواطف و احساسات يكي از ابعاد انسان است. 
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گذار تأثيرها، باور و معارف انسان گيري انديشهدر جهت ،ميل و گرايش به چيزي است

معاصر ضمن اشاره  شناسانمعرفتبرخي  د مثبت يا منفي باشد.توانمي تأثيراست. اين 

دهي صحيح عواطف در معرفت معتقدند در صورت جهتطف به نقش منفي عوا

 ,Georg, 2008( گيري صحيح معرفت به شمار آيدد به عنوان منبعي براي جهتتوانمي

pp.33-49(.  

بايد از  ،اطلاعات شناختي ما كه در مدار پاپز قرار دارند«از نظر نوروسايكولوژي 

عبور كند و به  ،مغز است هيجاني - هيپوكامپ) كه مركز عاطفي( مسير دستگاه كناري

دارد و حتي به علت آنكه مسير  تأثيرهاي ما ها بر شناختطور طبيعي عواطف و هيجان

ضبط حسي و عاطفي با هم هماهنگي دارد، حوادث در حافظه شناختي نيز با رنگ و 

ها در مسائل . يكي از عوامل اختلاف انسانشودميبوي خاص عاطفي گزينش و ضبط 

يكسان بوده است) از همين كاملاً جود آنكه مواد خام دريافتي با و( شناختي

سازي به مواد اوليه شناختي سرچشمه عاطفي در گزينش، توجه و برجستههاي برچسب

  .)٩، ص١٣٨٧ آذربايجاني،( »گيردمي

اي مدعي رابطه مستحكم ساحت شناختي و عاطفي رشتهامروزه در مطالعات ميان

به بررسي رابطه عاطفه و شناخت  حيات عاطفي ذهناب در كتهانا آرنت . اندهشد

تفكرات و رفتار ما هم با عواطف هم با استدلال شكل  شودميپردازد و مدعي مي

عقلاني و هاي از اين رو براي فهم درست انديشه نه تنها لازم است به جنبه ؛گيرندمي

به نقل از ( نيز واقف باشيمميان آن دو  تأثيرو  تأثيرعاطفي آن توجه كنيم، بلكه بايد به 

  .)٤ص، ١٣٩٠ مبيني،

عواطف بر باورهاي انسان سخن گفته  تأثيردر موارد مختلف به  مطهرياستاد  

است. از نظر وي بين دل كه كانون احساسات و عواطف است و عقل كه كانون مشاعر 

و از و ادراكات است، ارتباط و پيوستگي وجود دارد. از دل محبت آرزو، ميل، عاطفه 

خيزد. عقل زماني در افعال خود آزاد است كه عقل فكر، منطق، استدلال و استنتاج بر مي

احساس و عاطفه  .)١٢٢، ص٢٢ج، ٨٦مطهري، ( امير عواطف و اميال باشد نه اسير آنها
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كند و اين برخي افكار و عقايد باشد. وقتي انسان به چيزى اعتقاد پيدا مى أتواند مبدمي

به يك چيز دلبستگى بسيار شديد  ،كار دل و احساسات است نه كار عقلاعتقاد بيشتر 

، كنيمميولى وقتى پايه آن را بررسي  ؛شودكند، روحش به او منعقد و بسته مىپيدا مى

مبناي آن دلبستگى يا تقليد يا تأثر از محيط و علايق شخصى يا منافع فردى و شخصى 

آن  أعقايدى است كه منش ،كنندا مىر عقايدى كه مردم روى زمين پيدبيشتاست. 

   .)٣٧٢، ص٢٤ج ،١٣٨٧، همو( دلبستگى است نه تفكر

نقش سازنده در  توانميآيا ، همان گونه كه عاطفه و احساس رهزن معرفت هستند

عواطف را به مخرب، سلبي، عالي و سازنده تقسيم  مطهريشد؟ استاد قايل معرفت 

ن برخي از عواطف عالي را موجب رشد ايشا .)٢٥١ص ،١٦ج ،١٣٨٧ همان،( كندمي

امري سلبي در صرفاً بر اساس اين ديدگاه عاطفه  .همان)( داندكمالات اخلاقي مي

  آن اعم از مثبت و منفي است.  شناختيمعرفتبلكه معاون عقل و نقش  ،معرفت نيست

از محيط و زندگي متأثر هاي شخصي فقها كه سليقه مطهرياز ديدگاه استاد 

 .)١٦٥، ص١٠ج، ١٣٩٣ ،همو( گذاردمي تأثيرآنان  يخواه و ناخواه بر آراآنهاست، 

بر اساس رويكرد مدني و اجتماعي خود به اين مسئله در اين موضوع نكته  خلدونابن

 خاصي ندارد و مطلبي در آثار وي يافت نشد. 

  مزاج و سرشت  .٦   
اساس آن اموري مانند  ها داراي مزاج، سرشت و طبيعتي هستند كه برهر يك از انسان

خلقيات، روحيات و رفتارهاي آنها متفاوت است. در طب و طبيعيات قديم اين بحث 

شده است. از تركيب، تضاد و تفاعل عناصر اربعه مزاج در قالب مسئله مزاج مطرح مي

 همديگر است آيد. مزاج كيفيت متوسط حاصل از كسر و انكسار عناصر بابه وجود مي

مزاج بر اخلاق و رفتار  تأثيردانشمندان اسلامي همواره از  .)١٩، ص١، ج٢٠٠٥سينا، ابن(

      .)١٢٣، ص١٣٦٠ ملاصدرا، /٢١٠، ص٦، ج١٤٠٤حديد، الابيابن( گويندسخن مي

داند كه مباني آن مزاج را يك بحث مربوط به طبيعيات قديم مي مطهرياستاد 

، ١١ج، ١٣٨٩(مطهري،  اج استهر انساني داراي يك مز .امروزه مخدوش مانده است
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نظام بحث طبيعت در آثار استاد مطهري بسيار مطرح شده است. وي در كتاب  .)١٨٩ص

سخن از طبيعت زن و مرد دارد. بر اساس بحث وي در اين  بارها حقوقي زن در اسلام

لذا ايشان بر  ؛است كه با طبيعت مرد متفاوت است هاييكتاب طبيعت زن داراي گرايش

 مطهري. بر اساس بيان استاد دهندميين موضوع شبهات مربوط به آن را پاسخ اساس ا

 طبع پستي دارند اند، برخي ذاتاً اشخاص ذاتاً مختلف است. برخي ذاتاً بلند طبع طبايع

اختلاف طبايع و امزجه در خلقيات و طرز . )٣١١، ص١٣، جها، يادداشت١٣٧٩، همو(

در مواجهه با  ،كه همواره مردد و شكاك است گذار است. طبيعتيتأثيرتفكر انسان 

 ي است. أعلمي متفاوت با شخص قاطع و باصلابت در رهاي نظرات و انديشه

مختلف هاي اعم از مزاج محيط و مزاج فرد) بر جنبه( مزاج تأثيربه  خلدونابن 

ليم مانند اخلاق، معرفت و...) توجه خاصي دارد. از ديد وي در بين اقاليم، اق( انساني

گذار تأثيرتر است و اين اعتدال محيط بر اعتدال مزاج فرد نيز چهارم به اعتدال نزديك

ها و ها و خوردنيها و پوشيدنيها و هنرها و ساختمانبه همين سبب دانش«است. 

گانه مركزي پديد سههاي ها و بلكه جانوران و همه چيزهايي كه در اين اقليمميوه

ها را تشكيل و افراد بشري كه ساكنان اين اقليماند هتصاص يافتبه اعتدال اخ ،اندهآمد

، خلدونابن( »ترندتر و راستسم و رنگ و اخلاق و ديانت مستقيماز حيث ج ،دهندمي

از ديد وي مردمان مناطق معتدل مركزي چون مزاج آنها در حد  .)١٥٠، ص١، ج١٣٨٨

وفور يافت .. در ميان آنها بهدانش، هنر، مسكن، كشورداري، شرايع و. ،اعتدال است

گرما بر  ،كنندگرم زندگي ميهاي همچنين كساني كه در اقليم ؛)١٥٤همان، ص( شودمي

و اين انبساط سبب شادي،  شودميو روح آنها سرشار از حرارت  كندميمزاج آنها غلبه 

خود در آثار  خلدونابناگرچه  ؛)١٥٨همان، ص( شودميسري و سبكي در بين آنها سبك

از ديدگاه او اين نتيجه را  توانمي ،مزاج بر اخلاق بشر پرداخته است تأثيربيشتر به 

 تأثيراعم از اخلاق، تفكر، رفتار و...) ( گرفت كه مزاج انساني بر همه شئون انسان

  گذارد.مي
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  خوراك و غذا .٧
سان بر اساس مباني ديني و حكمي انديشمندان مسلمان غذا بر اخلاق و انديشه ان  

آن بر اخلاق  تأثير با اين حال ؛غذا يكي از ضروريات زندگي بشر استگذار است. تأثير

بدن انسان با زيرا غذا يك امر مادي و فيزيكي است كه  ؛و انديشه امري شگفت است

 تأثيرر مسائل روحي و خلقيات در نظر بدوي روشن نيست. آن ب تأثيرارتباط دارد و 

قرار گرفته است. تأكيد هاي ديني مورد ي است كه در آموزهغذا بر اخلاق و انديشه امر

اين موضوع از ديرباز مورد توجه دانشمندان بوده است. توجه به غذا به عنوان عامل 

برخي انديشمندان غربي مورد اشاره قرار گرفته  نزدشخصيت انسان  گيريشكلمهم در 

نحراف يا كمال او در امؤثر شخصيت و  گيريشكلغذا را عامل  بوخنسكياست. 

 .)٥١٧، ص١٣٧٩بوخنسكي، ( خوردداند كه ميداند و انسان را همان چيزي ميمي

 از. غذا اندهبه اين موضوع توجه كرد هااز اين آموزهمتأثر نيز  مطهريو استاد  خلدونابن

ات تأثير ،با بدن ارتباط دارد و بدن نيز با ساحت روحي انسان پيوند وثيقي داردكه  آنجا

  كند. نيز منعكس ميرا ذا بر بدن و بدن به روح غ

حد رسيدگى كند، نه اگر انسان به قوّه غذاخوردن بيش از  مطهرياز ديدگاه استاد 

انحراف  .)٢٢٩، ص٢١، جتا][بيمطهري، ( كندبلكه اخلاق انسان را فاسد مى ،تنها اين قوّه

ت عقل در چنگال شهوات در اخلاق و رفتار انسان و غلبه شهوات در انسان سبب اسار

. اگر كانون عقل و انديشه دهدمياز اين رو كاركرد واقعي خود را از دست  ؛شودمي

طوري كه خطاهاي به  ؛بيند، انسان حقايق را وارونه ميهاي نفساني شودمسخر خواهش

ي كه تا همان طور .تواند درست فكر كندلذا نمي ؛پنداردعيب ميخود را صواب و بي

شخص گرفتار هواي  ،تواند آزادانه حركت كندانسان نمي ،و گردن آزاد نباشد ، پادست

، ٢، ج١٣٧٦مطهري، ( نفساني نيز معلول است و قدرت حركت فكري و عقيدتي ندارد

   .)٢٨٦ص

معتقد است خوردن غذاهاي گوناگون و فراواني اخلاط ناشي از  خلدونابن

به همين خاطر  .)١٦١، ص١، ج١٣٨٨، ونخلدابن( شودميپرخوري باعث كندذهني افراد 
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ند. ااغلب كندذهن ،پرناز و نعمت كه داراي محصولات فراوان هستندهاي مردمان اقليم

 ؛گذار استتأثيرفراواني نعمت و آسايش زندگي در دينداري افراد نيز  خلدونابناز نطر 

ز ميان در شهرهاي پرجمعيت دينداران كمترند و پارسايان اغلب ا دليلبه همين 

 و از انواع ناز و نعمت به دورنداند هنشيناني هستند كه از حيث غذا در مضيقباديه

نيكو  تأثيربنابراين گرسنگي بر عقل انسان و قواي شناختي  ؛)١٦٣- ١٦٢، صهمان(

 خلدونابنآورد. البته اي بر فكر انسان پديد ميبخشد و غذاهاي گوناگون آثار ويژهمي

بر اخلاق توجه دارد و معتقد است افرادي كه از شير و گوشت  بيشتر بر نقش تغذيه

كه از صفات شتران ( به شكيبايي و توانايي حمل بارهاي سنگين ،كنندشتر تغذيه مي

   .)١٦٦همان، ص( تر استاست) نزديك

  سياحت و گردشگري  .٨
وي هاي سياحت و مسافرت يكي از ابعاد زندگي انسان است كه در آرا و انديشه

بوده است.  مطهريو استاد  خلدونابنگذار است. اين موضوع مورد توجه ثيرتأ

زيرا وضع جديدى براى انسان به  ؛كندمسافرت، اخلاق و آداب خاصى را ايجاب مى

دهد. در مسافرت انسان با يك آورد و انسان را در شرايط خاصى قرار مىوجود مى

آن زمان ميان او و همسفران خود وجود ها كه تا شود و بسيارى از پردهآشنا مي همسفر

، آمادگى روحى شود. در سفر وظايف و تكاليف خاصخواه ناخواه برداشته مى ،داشته

  .)٥١، ص٢٥ج ،١٣٩٣، مطهري( كندو اخلاقى مخصوصى را ايجاب مى

 ،اندهرفت مسافرت به پختگى دوران از بعد كه عالمى افراد معتقد است مطهرياستاد 

 و الاطراف جامع مردى كه بهايى شيخ مانند ؛اندهآورد دستبه  ديگرى پختگى و كمال

 و عرفاني غزل حماسه، مختلفهاي بخش در كه سعدى شعرا ميان در و است فنونذى

. است كرده مسافرت عمرش در سال سى كه است مردى ،است گفته شعر اندرزها

 آشنا مختلفهاي فرهنگ و لغات ،هازبان با و كرده سفر مختلف مالكم به نيز مولوى

  .)٦٠٨- ٦٠٩ص ،همان( است شده

دارد. وي تأكيد سير، سفر و ديدار با دانشمندان در معرفت انسان  تأثيربه  خلدونابن
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 ،كندمياخلاق، مذاهب و فضايلي را كه در آنها ممارست  بشر معارف،«معتقد است 

د و آنها را به شيوه تقلي از برخي و گيردمياز طريق دانش، تعليم و القا فرا  را برخي

فرد اختلاف  شودميديدار دانشمندان باعث  .»آموزدحضور در مجالس درس ديگران مي

ر اثر ود را تصحيح كند و ملكات خود را بها را در دانش ببيند و معلومات خشيوه

، ٢، ج١٣٨٨، خلدونابن( ملاقات با دانشمندان و حضور در درس آنان تقويت كند

  .)١١٤٦-١١٤٥ص

  وضعيت معيشتي .٩
يكي از ابعاد انسان، وضعيت معيشت و اقتصاد اوست. وضعيت اقتصادي فرد در اخلاق 

گذار است. نحوه اخلاق و انديشه فردي كه در يك شرايط مرفه و مجلل تأثيرو تفكر او 

، با فردي كه با انواع مشكلات و فقرها در زندگي روبروست، متفاوت كندميزندگي 

كه  كندمييا فقر مالي دو نحوه از سبك زندگي براي فرد ايجاد  است. رفاه مادي

  . دهدميقرار  تأثيرخواسته يا ناخواسته اخلاق و افكار او را تحت 

محروميت آب و غذا بر ادراك  تأثيرو همكارانش  ويسپشناسي رواندر تحقيقات 

، ١٣٩٢هي شهري، پنا( را روي چند آزمودني بررسي كردند و اين رابطه معنادار بوده است

» سبب«ممكن است  ،كندمينويسي كه نزديك وقت ناهار متني را تايپ ماشين .)٢٢٦ص

 .)٢٢٧صهمان، ( تايپ كند» گوشت«را » گوش«و » سيب«را 

كه را ماركسيسم اما نظريه  ؛پذيرداقتصاد بر اخلاق و رفتار را مي تأثير مطهرياستاد 

د است و تغيير اوضاع و احوال اقتصادى باعث اقتصا ،پايه و زيربناى جامعهمعتقد است 

به  گردد،ها مىتغيير نهادهاى اجتماعى، تغيير در نهاد اجتماعى باعث تغيير رفتار انسان

 داندو آن را نامنطبق با دين و نه شواهد تاريخي مي كندميشكل كلي و فراگير آن نفي 

ه كه برخي وقتي وضع مادى در قرآن آمد بارهااين مطلب  .)٤١٨، ص٣، ج١٣٩٢مطهري، (

كه ما خوب هستيم كه اين  شودميانديشه براي آنها پيدا  اين كمكم ،شودآنها خوب مى

  .)٦٠٦، ص ٢٧، ج١٣٩٢مطهرى، ( ها را داريمنعمت

غالباً  ،رفاه اقتصادي و نعمت فراوان برخوردارند ازمعتقد است كساني كه  خلدونابن    
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مردمان بلاد مغرب كه از امكانات بهتري نسبت به مردم  مثلاً  ؛اندذهني متصفبه كند

در  ،آن ميزان هوش، خرد و پذيرش تعليمي كه در مردم اندلس هست ،مندنداندلس بهره

بنابراين فراواني نعمت و آسايش  ؛)١٦٢، ص١، ج١٣٨٨، خلدونابن( شودميآنها يافت ن

اهل دين در شهرها و  ليدبه همين  ؛گذار استتأثيرزندگي در كيفيت دينداري نيز 

  )١٦٣، ص١همان، ج( شودميكمتر يافت  ،انداماكن پرجمعيت كه غرق در ناز و نعمت

همچنين از ديد وي برخي از شهرها به صنايع خاصي توجه دارند و عامل آن     

سازي و... تنها گري، زرگري، عطربرخي صنايع تجملي مانند شيشه مثلاً ؛اقتصادي است

همچنين گرمابه تنها در  ؛كندميجمعيت و بسيار آباد گسترش پيدا پرهاي در شهر

خواهي و توانگري و ناز و زيرا تجمل ؛شودميشهرهاي متمدن و پرجمعيت يافت 

 در شهرهاي متوسط حمام وجود ندارد دليلبه همين  ؛كندمينعمت آن را ايجاب 

گاه تمدني  هر يعني ؛عكس اين مطلب نيز صحيح است .)٧٤٩و  ٧٤٦ص، ص٢همان، ج(

آورند و خواهي رو به امور ضروري زندگي ميمردم از تجمل ،رو به انحطاط باشد

، ٢همان، ج( رونق خواهد شدبي ،خواهي استدرنتيجه صنايعي كه از لوازم تجمل

 ،گذار استتأثيربا اينكه اقتصاد به عنوان منبع بيروني در ساحت معرفتي انسان  .)٧٩٩ص

بلكه  ،داندديدگاه ماركسيستي اقتصاد را زيربناي معرفت نمي بر خلاف مطهرياستاد 

  است. قايل عقل و فطرت نيز به عنوان منابع دروني معرفت اهميت زيادي  براي

 مقايسه و تحليل ب) 

با اينكه اين موضوع در زمان آنها به عنوان يك بحث مستقل  مطهريو استاد  خلدونابن

. توجه به اين موضوع مهم اندهاين مسئله داشت اي بهمطرح نشده بود، توجه شايسته

در  مطهريو استاد  خلدونابنمعرفتي، در حالي كه اين بحث در زمان طرح آن از سوي 

بلوغ و عمق فكري اين  دهندهجامعه اسلامي خيلي مورد بحث واقع نشده است، نشان

مند ل و نظامدو دانشمند به صورت مستقند است. با اين حال هر يك از اين مدو دانش

معرفتي هاي . هر يك از اين دو دانشمند از منظر دغدغهاندهبه اين موضوع نپرداخت

اين هاي ها و اشتراكتفاوتترين مهمبه  نون. اكاندهخاص خود به اين موضوع پرداخت
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  پردازيم:بر معرفت ميغير معرفتي امور  تأثيردو نسبت به 

از حيث  خلدونابناما  ؛پردازدموضوع مي با صبغه فلسفي به اين مطهرياستاد . ١

شناسي انسان به اين موضوع نظر دارد. موقعيت فردي انسان در اجتماع و روان

شناس سنتي زاويه نگاه او به اين موضوع بيشتر توجه به در مقام يك جامعه خلدونابن

اي، اجتماعي و جغرافيايي بوده است. محيط جغرافيايي، تعصبات قبيلههاي زمينه

نشيني و شرايط خاص جامعه براي زيستگاه و تقسيم آن به شهرنشيني و باديه

باور و انديشه افراد  گيريشكلد در توانمياز اموري است كه تا حد زيادي  خلدونابن

ثر تأمرا در كيميا  ملاصدراو  فارابيكه وي نظريه  ي؛ تا جايگذار باشد تأثيرو دانشمندان 

شناس در مقام يك فيلسوف و دين مطهريداند. استاد و مياز وضعيت اقتصادي آن د

شناختي به موضوع دارد. وي با توجه به زمينه مطالعاتي خود، بيشتر رويكرد انسان

عوامل غير معرفتي بر معرفت مورد توجه قرار داده  تأثير را دررويكرد فلسفي و ديني 

  است.

به عوامل مثبت و  منفي، در از طريق تقسيم عوامل غير معرفتي  مطهرياستاد  .٢

اما  ؛صدد تفكيك و تمايز و آسيب شناسي اين موضوع در دستگاه معرفت بشر است

ر رفتار و اخلاق باين امور  تأثيرشناس است كه به جنبه يك مورخ و جامعه خلدونابن

بيشتر به نقش سلبي اين عوامل در  مطهرياشخاص توجه بيشتري داشته است. استاد 

دارد و معتقد است اموري نظير تعصب، تقليد و فضاي حاكم اجتماعي معرفت نظر 

آورد. از هايي را در مسير تكون معرفت براي عالمان به وجود ميها و رهزنيآسيب

ترين عوامل فردي تقليد از مهم و اموري نظير تعصب و جمود مطهريديدگاه استاد 

حذر  انسان را از آنها بر بارهايز قرآني نهاي مضر براي ادراك و انديشه است كه آموزه

گذاري اين امور بر معرفت توجه داشته تأثيربيشتر به اصل  خلدونابنداشته است. 

گذاري اموري نظير تعصب، تقليد و عواطف و غذا را تأثيرخواهد واقعيت است. او مي

 بر انسان به عنوان يك واقعيت گزارش كند. 

ت. در اين ي نسبيت نيساي بر معرفت به معنپذيرش في الجمله عوامل غير معرفت .٣
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پذيرد. طرح اين ادعا با مي تأثيرهر معرفتي از عوامل غير معرفتي  مسئله ادعا نشده است

 ؛ر اثر تغيير عوامل فردي و اجتماعي شودد منجر به نسبيت معرفت بتوانميكليت خود 

وري فردي و اجتماعي است از اممتأثر ها و باورها اما ادعا اين است كه برخي از انديشه

گذارد. اين دو دانشمند همان طور كه مي تأثيركه خودآگاه و ناخودآگاه در روند معرفت 

به طور  ،اندهمند و مستقل مواجه نشدمعوامل غير معرفتي به صورت نظا تأثيربا بحث 

در عين  مطهريبا اين حال استاد  ند.امورد توجه نبوده طبيعي با اين پرسش نيز مستقيماً 

، ٦، ج ١٣٩٦مطهري، ( نسبيت معرفت را نپذيرفته است عوامل غير معرفتي، تأثيرپذيرش 

   .)١٧٣ص

بيشتر به نقش  مطهريعوامل دروني و بيروني بر معرفت استاد  تأثيردر زمينه . ٤

خلدون بيشتر به عوامل ؛ ولي ابنداردتأكيد آن بر معرفت انسان  تأثيرعوامل دروني و 

نقش عواطف و احساساسات در معرفت در آثار  مثلاً  ؛بر معرفت توجه داردمؤثر بيروني 

مسئله اندكي به اين  بسيارتوجه  خلدونابنولي  ؛شودميبه وفور يافت  مطهريشهيد 

 خلدنابندارد. همچنين نقش جامعه و فرهنگ و محيط در معرفت انسان در انديشه 

توان گفت اين تفاوت در رويكرد نيز است. شايد ب مطهريتر از آثار شهيد بسي پررنگ

جامعه و تاريخ و فرهنگ دغدغه  خلدونابنگردد. براي مي به يك عامل غير معرفتي بر

در  مطهريولي استاد  ؛دارد ختيشنابوده است و در تحليل مسائل نيز رويكردي جامعه

  ست. مسائل داشته ا دربارهشناس بيشتر تحليلي دروني و فلسفي مقام فيلسوف و دين

عوامل غير معرفتي بر معرفت امر تشكيكي است. اين بدان معناست كه  تأثير .٥

 تأثيرمانند عامل تعصب و عناد و برخي ديگر  ،تري دارندزيادي تأثيربرخي از عوامل 

ها و علومي كه از عوامل مانند عوامل جغرافيايي. از طرف ديگر انديشه ،كمتري دارند

پذيري تأثيرپذيري آنها به يك اندازه نيست. تأثيرميزان  ،دپذيرنمي تأثيرغير معرفتي 

علوم انساني از علوم رياضي در مواجهه با عوامل غير معرفتي بيشتر است. در بين علوم 

از  ؛د، متفاوت باشدتوانميانساني نيز به يك نسبت نيست و به اقتضاي ماهيت علم 

مل غير معرفتي يكسان نيست و بر پذيري عالمان نيز در مواجهه با عواتأثيرطرف ديگر 
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 حسب شرايط و روحيات متفاوت است. 

  نتيجه
پيدايش آنها را در يك  أها و باورها منشانديشه خيدر تحليل پيدايش بر مطهرياستاد 

روحيه گريز از  مطهري. از ديدگاه استاد كندمي وجوجستعامل غير معرفتي فردي 

پيدايش انديشه نحوست اشيا و اعداد و  أر منشدر بشطلبي راحتها، تنبلى و مسئوليت

ها و حيوانات است. وي پيدايش انديشه بخت را نيز معلول مظالم و ناهمواري

طلبي، به نقش عواملي نظير راحت مطهريداند. استاد هاى اجتماعى ميعدالتيبى

 اين گونه مسائل غير تأثيرتعصب، تقليد، عواطف و احساسات توجه زيادي داشته و 

به نقش عوامل غير معرفتي در نيز  خلدونابنتبيين كرده است.  را معرفتي بر معرفت

معرفت و باور توجه داشته و اين مسئله را در اموري مانند محيط اجتماعي و 

با توجه به  خلدونابنجغرافيايي، عوامل اقتصادي، مزاج، تعصب و... بيان كرده است. 

را از حيث موقعيت فردي انسان در اجتماع و  اين موضوع خودمطالعاتي هاي زمينه

با توجه به زمينه مطالعاتي خود،  مطهرياستاد شناسي انسان بحث كرده است. روان

شناختي فلسفي و پردازد و بيشتر رويكرد انسانتر و نظامندتر به اين موضوع ميمنسجم

ا اين موضوع ب ختيشناديني به اين موضوع دارد. بر اين اساس ايشان مواجهه آسيب

دادن به آثار منفي اين موضوع در ادراك انسان، آن را از آفات تفكر و دارد و با التفات

  داند. انديشه مي
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  و مآخذ منابع
به مثابه اراده معطوف به باور از  مانيا هينظر يبازخوان« آذربايجاني، مسعود؛ .١

 .١٣٨٧تابستان  ،٤، ش٩س ؛يكلام-يفلسفهاي پژوهش، »مزيج اميليو

 .١٣٨٣، تهران: طهوري ؛شناسي معرفتدرآمدي بر جامعه ؛آشتياني، منوچهر .٢

الله آيت قم: ،١؛ چالبلاغةشرح نهج ؛اللههبةالحديد، عبدالحميد بن بياابن .٣

 ق.١٤٠٤ مرعشي،

، تهران: ١٢، چ٢و١ج ؛ترجمه محمد پروين گنابادي ؛مقدمه ؛خلدونابن .٤

  .١٣٨٨، انتشارات علمي و فرهنگي

 .ق١٤٠٠ ،  قم: انتشارات بيدار،٢ج ؛رسائل ؛سيناابن .٥

، ١، چ٢زاده آملي، جتحقيق حسن حسن ؛شرح الاشارات و الاتنبيهات ـــــ؛ .٦

  .١٣٨٤بوستان كتاب،  :قم

   م.٢٠٠٥دار احياء التراث العربي،  ، بيروت:١ج ؛القانون في الطب ـــــ؛ .٧

نهضت  تهران: ؛مخزن العرفان در تفسير قرآن ؛امين اصفهاني، سيده نصرت .٨

  .١٣٦١زنان مسلمان، 

 ]،نابي[: تهران ؛دبيري پرويز ترجمه ؛ناشناخته موجودي انسان ؛كارل ،آلكسي .٩

١٣٥٤. 

تهران: علمي ؛ الدين خراسانيشرف ؛فلسفه معاصر اروپايي ؛م ا. ،بوخنسكي .١٠

 .١٣٧٩فرهنگي، 

تهران: دانشگاه پيام  ؛احساس و ادراكشناسي روان ؛پناهي شهري، محمود .١١

 .١٣٩٢نور، 

 م.١٩٩٢المشرق،  : دارروتي، ب٣، چ٤ج ؛شرح المقاصد ؛نيالدسعد ،يتفتازان .١٢

  .١٣٨٩ اسراء،: ، قم٥، چ٧ج ؛تسنيم ؛جوادي آملي، عبدالله .١٣

  .١٣٨٦، قم: اسراء، ٥، چ٣؛ جيشهاند هسرچشم ـــــ؛ .١٤
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  .١٣٨٤، قم: اسراء، ٢چ ؛فطرت در قرآن ـــــ؛ .١٥

 .١٣٧٩ ، قم: اسراء،٢چ ؛در قرآنشناسي معرفت ـــــ؛ .١٦

 .١٣٨٦، قم: بوستان كتاب، ٣چ ؛مغالطات ؛اصغرخندان، علي .١٧

محيط بر رفتار فردي و  تأثيربررسي « ؛رباني، رسول و محمد رمضاني .١٨

، بهار ١٣، ش٦، سپژوهشنامه انقلاب اسلامي، »خلدونابناجتماعي از ديدگاه 

١٣٨٥.  

 آموزشي و پژوهشي اماممؤسسه : ، قم١؛ چشناسيانسان ؛رجبي، محمود .١٩

 .١٣٩٢خميني، 

 محمد تصحيح و ؛ مقدمهالآيات اسرار ؛ميمحمد بن ابراه ن،يصدرالد .٢٠

 .١٣٦٠ايران،  فلسفه و حكمت انجمن خواجوي؛ تهران:

: دار الاحياء التراث روتيب ؛ةالاربع ةيالعقلالاسفار  يف ةيالمتعال ةالحكمـــــ؛  .٢١

 م.١٩٨١العربي، 

سسه مطالعات و تحقيقات : مؤ، تهران١، چ٤ج ؛شرح أصول الكافي ـــــ؛ .٢٢

 .١٣٦٦،  فرهنگى

   ق.١٤١٧النشر الإسلامي ، مكتبة: ، قم٥ج ؛الميزان ؛محمدحسين ،طباطبايى .٢٣

دار الكتاب مؤسسه : ،  قم٢چ ؛الحقائق؛ محمد بن شاه مرتضى ،فيض كاشانى .٢٤

   ق.١٤٢٣، الاسلامي

، تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب، ١چ ؛معرفت ديني ؛لاريجاني، صادق .٢٥

١٣٧٠. 

مجله  ،»عواطف در پيدايش اعتقادات شناختيمعرفتنقش « ؛مبيني، محمدعلي .٢٦

 .١٣٩٠، ١ش ؛نقد و نظر

قم:  ؛مجموعه آثار)( مشكات ،»نظريه حقوقي اسلام«؛ محمدتقي مصباح، .٢٧

 .١٣٩١، ١امام خميني چمؤسسه 
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مبحث حركت)، ، ٣- ١(درسهاى اسفار  ١١؛ جمجموعه آثار ، مرتضي؛مطهري .٢٨

 تا].[بي صدرا،: تهران

  .١٣٨٥قم: صدرا، ، ٢٣؛ چده گفتار ـــــ؛ .٢٩

  .١٣٩١تهران: انتشارات صدرا، ، ٦٨؛ چنظام حقوق زن در اسلام ـــــ؛ .٣٠

  .١٣٧٩تهران: انتشارات صدرا،  ؛هاياداشت ـــــ؛ .٣١

 صدرا،: تهران ،٣ج ؛مجموعه آثار، »توحيد فطرت، باطل، و حق نبرد«ـــــ؛  .٣٢

  تا].[بي

، تهران: انتشارات ٢١ج ؛مجموعه آثار، )»٢و١مان (اسلام و نياز ز«ـــــ؛  .٣٣

  .١٣٨١ صدرا،

، تهران: انتشارات ٦ج ؛مجموعه آثار، »اصول فلسفه و روش رئاليسم«ـــــ؛  .٣٤

  .١٣٩٦ صدرا،

، تهران: انتشارات ٢٨ج ؛مجموعه آثار، )»١٤- ١٠آشنايي با قرآن («ـــــ؛  .٣٥

  .١٣٩٢ صدرا،

  .١٣٩٦ ، تهران: انتشارات صدرا،٢٦ج ؛مجموعه آثار، »آشنايى با قرآن«ـــــ؛  .٣٦

  .١٣٩٢ ، تهران: انتشارات صدرا،٢٧ج؛ مجموعه آثار ،»آشنايى با قرآن« ـــــ؛ .٣٧

 .١٣٩٣ ، تهران: انتشارات صدرا،٢٥ج؛ مجموعه آثار ،»پانزده گفتار«ـــــ؛  .٣٨

 ، تهران: انتشارات صدرا،٢٢ج؛ مجموعه آثار، »حكمتها و اندرزها«ـــــ؛  .٣٩

١٣٨٦.  

 ، تهران: انتشارات صدرا،١٠ج ؛مجموعه آثار، »شرح مبسوط منظومه« ـــــ؛ .٤٠

١٣٩٣.  

، تهران: انتشارات ٢٣ج؛ مجموعه آثار، »عقل و دل (بيست گفتار)«ـــــ؛  .٤١

  .١٣٨٧ صدرا،

، تهران: انتشارات ١ج؛ مجموعه آثار ،»علل گرايش به ماديگرى«ـــــ؛  .٤٢
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  .١٣٨٥ صدرا،

  .١٣٨٧ ، تهران: انتشارات صدرا،١٥ج؛ رمجموعه آثا، »فلسفه تاريخ«ـــــ؛  .٤٣

، تهران: ٢٠ج؛ مجموعه آثار ،»مسئله ربا و بانك به ضميمه بيمه«ـــــ؛  .٤٤

  .١٣٨٥ انتشارات صدرا،

  .١٣٨٧صدرا، : تهران ،١٦ج؛ مجموعه آثار، »نبوت«ـــــ؛  .٤٥

 ، تهران: انتشارات صدرا،١٣ج؛ مجموعه آثار ،»نقدى بر ماركسيسم«ـــــ؛  .٤٦

١٣٩٥.  

: تهران ،٢٤ج؛ مجموعه آثار ،»اخير ساله درصد اسلامى نهضتهاى«ـ؛ ــــ .٤٧

  .١٣٨٧ صدرا،

  .١٣٩٢ ، تهران: انتشارات صدرا،٣ج؛ مجموعه آثار، »بيست گفتار«ـــــ؛  .٤٨

 .١٣٧٦ ، تهران: انتشارات صدرا،٢ج؛ مجموعه آثار ،»وحى و نبوت«ـــــ؛  .٤٩

 تهران: نقش جهان، ؛پورمهدي تجلي ترجمه ؛ميمون برهنه ؛موريس، دزموند .٥٠

١٣٤٩. 

داري علوم از منظر جهت ؛و گروه ناقدين ميرباقري، سيدمهدي .٥١

 .١٣٨٧، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ٣چ  ؛شناختيمعرفت

 ،يتهران: خوارزم ؛عتيطب ةدربار ينظر متفكران اسلام ؛نيحسدينصر، س .٥٢

١٣٥٩. 

 ديد از اخلاق و تاررف بر طبيعي محيط تأثير بررسي« ؛عبدالحميد ،كارنقره .٥٣

 و نژادحمزه مهدي ؛ ترجمهمصنوع محيط طراحي در آن نتايج و اسلامي متفكران

 .١٣٨٩، ٥ش ؛مجله آرمانشهر ؛تفتي دهقاني محسن

نقش عصبيت در تاريخ از ديدگاه « ؛پورفرهاني منفرد، مهدي و سيمين قربان .٥٤

 .٨٥زمستان، ٤٢، ش١١س ؛قبسات، »خلدونابن

، »يفاراب ةبر معرفت در فلسفغير معرفتي عوامل  تأثير« ؛يمهد ،زادهعباس .٥٥
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 .١٣٩٧ بهار و تابستان ،٥ش ،٣س ؛نينو يعقل ياهپژوهش

 ؛ذهن ،»شيخ اشراق ةبر معرفت در فلسفغير معرفتي عوامل  تأثير« ـــــ؛  .٥٦

 .١٣٩٤، تابستان ٦٢ش

فضائل و رذائل اخلاقي در معرفت الهي از ديدگاه  تأثير ؛دانش، جواد .٥٧

 .١٣٨٩، بهار و تابستان ١، ش٨س ؛فلسفه دين ،»ملاصدرا

، »ياستاد مطهر دگاهيگناه بر معرفت از د تأثير« ؛نيگرگو باقر  نجف ،يزداني .٥٨

 .١٣٩٦تابستان  ،٤٩؛ شينيد نينو شهياند

اسلام و ، »شناسي معرفت استاد مطهريالگوي جامعه« ؛پور، مصطفييقيني .٥٩

 .٩٢بهار و تابستان ،٩؛ شعلوم اجتماعي

60. James, W.; The will to belive and other essays in popular 
philosophy; USA, Longman,1937.  
61. Georg, B.; “Emotion and understanding”, Ulvi Doguglu and 
Dominique Kuenzle (eds); Epistemology and Emotiom; 
England: Ashghat, 2008. 

  

 


